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ي پاياني قرن ها اي در طي سال بين رشتهبه عنوان يك حوزه علمي  عمومي اداره امور :چكيده
ي اوليـه نظـري   هـا  ي آكادميك دانشگاهي اضـافه گرديـد و بنيـان   ها نوزدهم به مجموعه رشته

مباحث كشور داري و اداره امور  تحت تأثير كاوش مديريت دولتي به صورت پراكنده و ناهمگون
عه شناسي و اقتصاد به عاريـت  جام، فلسفه، علوم سياسي ي علوم انساني بويژهها عمومي از رشته

گستردگي و پراكندگي حوزه اداره امور عمومي از يك سـو و طفوليـت حـوزه علمـي     . گرفته شد
مواجـه   با بحران هويت ي پاياني قرن نوزدهم، ماهيت اين رشته نوپا راها مديريت دولتي در سال

 .عمـومي منجـر گرديـد   اداره امور  ي مختلف و رقيب در فلمروها به طرح نظريه و ايده ساخت و
يكپارچـه   مقاله حاضر كنكاشي در مسير تحول در ادبيات مديريت دولتـي و تلاشـي در راسـتاي   

در مقاله حاضر سعي بر است . سازي و انسجام بخشيدن به مباني نظري اداره امور عمومي است
ي قـرن  هـاي پايـان   دهـه  فاصله زمـاني  مديريت دولتي در ي صاحبنظرانها و انديشه ها تا نظريه
مـديريت دولتـي نـوين و    ، در سه پارادايم مديريت دولتي كلاسيك ي سوم آغاز هزاره نوزدهم تا

بـر اسـاس ترتيـب زمـاني از      ها پارادايماين سنخ شناسي،  حكمراني خوب قالب گذاري گردد در
ي جديـد جـايگزين   هـا  پارادايم دگرگوني، اواخر قرن نوزدهم به تدريج شكل گرفته اند و پس از
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   مقدمه
ي هـا  و تمـدن  هـا  فرهنـگ  توان در هزاران سال پيش و در مي ي مديريت دولتي مدرن راها بنيان

 ي اداريهـا  و شيوه مراتبي تمدن بابلساختارهاي مديريتي و سلسله . مختلف سراسر جهان يافت
امپراطـوري   روم، آثار مـديريتي تمـدن پـارس و    قديمي تقسيم كارهاي عمومي در يونان باستان،

 كشورهاي چين و هند نشان از سابقه تاريخي نقل شده از كشورداري آيين عثماني در خاورميانه و
اداره  هـاي مشـترك در   ود شـباهت وج با. ي تاريخي مديريت دولتي مدرن است ها رگه وها  ريشه

هاي زيادي ميان آنهـا وجـود دارد كـه از     امور عمومي عصر كهن با مديريت دولتي معاصر، تفاوت
  ]:33[ها عبارتند از جمله اين تفاوت

گسـترش   و در حـال  مديريت دولتي مدرن در مقايسه با اداره امور عمومي قديم بزرگتر .1
   است

 روزتر است هب اداره امور عمومي قديم، جامع و مديريت دولتي مدرن در مقايسه با .2
ي بيشتري در قبال شهروندان دارد و بـا تقاضـاهاي   ها مسئوليت مديريت دولتي مدرن، .3

 زيادي از جانب شهروندان مواجه است
 شدن و رعايت استانداردها و معيارهاي ارزشي اي همديريت دولتي مدرن گرايش به حرف .4

 پاسخگويي است مشاركت و، همچون عدالت اجتماعي
ــوم اجتمــاعي اســت و در عــين حــال داراي    .5 ــر شــاخه عل مــديريت دولتــي مــدرن زي

 ي معين استها چارچوب
براي ورود متقاضيان علاقه مند به اشتغال در  اي همديريت دولتي مدرن يك قلمرو حرف .6

 بخش عمومي است
  . و قدرتمند كشور است مديريت دولتي مدرن يكي از نهادهاي اصلي .7

به هويـت مسـتق    از پايه گذاران اوليه مديريت دولتي مدرن است كه) 1887(1سونويلوودرو 
ويلسـون معتقـد بـه تفكيـك     . بويژه علوم سياسي پرداختـه اسـت   ها مديريت دولتي از ساير رشته

نهادهـاي   ي احـزاب سياسـي،  هـا  فعاليـت  شـامل سياست را  ي هحوزايشان  .سياست از اداره است
 نقش افكارعمومي؛ و حوزه مديريت دولتي را معطوف بـه اجـراي   و گذاري مشي خط ،گذاري قانون
. دانـد  مـي  ي سياسي ندارنـد ها توسط كارگزاراني كه تعلقي به احزاب و گروه ها طرفانه سياست بي

مدعي است كه مديريت دولتي در مسـير شـكل گيـري يـك حرفـه      ) 1968( 2دوايت والدو .]32[
نظـر ويلسـون، بـر     اداره مـورد  ازه اصل جدايي سياسـت  ضمن انتقاد بوالدو ]. 29[جديد قرار دارد

دانش علمي كارگزاران دولتي تأكيد دارد و از زاويه حرفه گرايي به مديريت  صلاحيت تخصصي و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Woodrow Wilson 
2. Dwight Waldo  
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مرزبنـدي روشـن ميـان    ، والـدو  .دانـد  يك حرفه تخصصي مـي  كار دولت را كند و مي دولتي نگاه
ولتي در سطح پيشرفته همان ت كه مديريت دمعتقد اس مديريت دولتي و سياست را قبول ندارد و

نيز ضمن رد اصل جدايي سياست ) 1947( 1اپل باي]. 10[است  گذاري گذاري يا سياست مشي خط
وي مديريت دولتي را نوعي . آيد مي معتقد است كه مديريت يك فعاليت سياسي به حساب و اداره
   .]16[كند مي سياست توصيف قلمرو و در گذاري مشي خطفرايند 

اصـل جـدايي سياسـت از     .مواجه است 2مديريت دولتي با بحران هويت معتقد است نيز فري
اداره، جدايي مديريت بخش عمومي و خصوصي، علم و هنر مديريت دولتي، ماهيـت نامتجـانس   

ي مختلـف و حرفـه گرايـي از موضـوعات     ها ي آموزشي مديريت در دانشگاهها و دوره ها سرفصل
بـراي حرفـه كـردن     ها حرفه گرايي و تلاش وي .زه مديريت دولتي هستندمناقشه برانگيز در حو

 3موشـر  ].16[كنـد  مـي  مديريت دولتي را راهكار مناسبي براي احراز هويـت ايـن رشـته توصـيف    
ادبيات ايـن   .است 5اي هو بين حرف 4اي همعتقد است كه مديريت دولتي رويكرد ميان رشت  )1982(

اقتصادي نئوكلاسيك، مديريت بازرگاني، علوم سياسي، روان شناسي، ي ها رشته تلفيقي از تئوري
 1شـكل شـماره   ]. 32][11[ي اطلاعات مـديريت اسـت  ها نظريه سيستم جامعه شناسي، حقوق و

  . دهد مي اي مديريت دولتي را نشان ماهيت ميان رشته
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

   ]11[مديريت دولتي اي هماهيت ميان رشت .1شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paul Appleby  
2. Idintity Crisis  
3. Mosher  
4. Interdisciplinary  
5. Interproffesional  

 حقوق جامعه شناسي علوم سياسي

 مردم شناسي مديريت دولتي اقتصاد

 مديريت بازرگاني روان شناسي علم مديريت
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 Administrationو  Public دو اصـطلاح  تركيبـي از مديريت دولتي به لحاظ معنا شناختي 

بـه معنـاي    و بوده Minesterو  Administerي ها مشتق واژه Administration يا اداره .است
با رفتارهـاي كمـك كـردن، هـدايت كـردن،       واست خدمت كردن، اداره كردن و انجام دادن كار 

 ,Stivers(راهنمـايي كـردن همسـويي دارد     و ابراز احساسـات  كمك كردن، انجام دادن وظايف

دولتـي   در بخـش اداري  اقـدام بخش عمومي و بيانگر  در رايج اصطلاحيك  اداره ).211 :2003
فرهنـگ  در  است كه مديريت به معناي Managementواژه  مشابه در اين حوزه اصطلاح. است
توليد يك اثرخاص، كنترل و انجام عمليات كاري و  به معناي بكاربردن مهارت و تردستي در لغت

ي هـا  وتـلاش  ها مديريت همان سازمان وتشكيلاتي است كه اقدام .آمده است هدايت يك بنگاه 
اشاره دارد كـه بـه تحقـق     يتصميمات يابد در حاليكه اداره به ملاحظات و مي جمعي در آن تحقق

ي شركت است و مـديريت  ها تعيين سياست و گذاري اداره همان وظيفه سياست .انجامد مي هدف
 عامـه  اصطلاح. اشاره داردچارچوب نظام اداره  در ها مشي خطعملياتي كردن آن  به بعد اجرايي و

منفعـت عمـومي، دسترسـي آسـان بـه منـابع،        .گردد مي به امور عمومي شهروندان جامعه اطلاق
عمومي در مقايسه با حـوزه   قلمرو ي بارزها اطلاعات و تسهيلات و نمايندگي عمومي از مشخصه

   ].16[خصوصي هستند
 مـديريت دولتـي   ي هـا  يك سنخ شناسي تاريخي از سير تحـول نظريـه   به ارائه مقاله حاضر 
ي هـا  در متون مـديريت دولتـي از بحـران هويـت و نـاهمگوني نظريـه       با وجودي كه. پردازد  مي

ي مـديريت  هـا  با كنكـاش در نظريـه  كه  است شود اما واقعيت آن مي مديريت دولتي سخن گفته
 يپـارادايم از منظر  سير تكامل رويكردهاي مديريت دولتي از يك سنخ شناسي به توان مي دولتي

 ديـدگاهي كلـي بـراي چـارچوب بخشـيدن بـه نظريـات علمـي فـراهم          1پـاردايم . داست يافـت 
مدل پيشرفت علم، تحول از يـك پـارادايم بـه    «معتقد است كه ) 1970(  2توماس كوهن.كند مي

دائماً در حال  ها پارادايماين  .»ي را يافتپارادايمتوان  مي ديگر است و در هر حوزه فكري پارادايم
بـر ايـن اسـاس وقتـي     . باشـد  مي بر آنها حاكم» قانون بازگشت به صفر«قانوني به نام  تغييرند و
]. 2. [شـود  مي كند، بازگشتي به نقطه صفر صورت گرفته و همه چيز از نو آغاز مي ي تغييرپارادايم

د كه نپرداز مي غالب در مديريت دولتيپارادايم سه و مقايسه به معرفي  گاندر مقاله حاضر نويسند
مـديريت دولتـي    پارادايم :عبارتند از ها پارادايماين . در بستر تاريخي رشد كرده اند ها پارادايماين 

 اين نوع شناسي مـديريت دولتـي،  . حكمراني خوبپارادايم مديريت دولتي نوين و  پارادايمسنتي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paradigm  
2. Tomhas Kohn 
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 ي رقيـب هـا  مپـاراداي زمينه را براي جستجوي راه گريز از بحران هويت و نـاهمگوني موجـود در   
   .سازد مي مديريت دولتي فراهم

  كلاسيك مديريت دولتي  پارادايم
قـديم  از مصـاديق مـديريت دولتـي     1سلسله مراتبي كلاسيك يا اداره امور عمومي بر پايه الگوي

يونـان و  ، توان در عصر نـاپلئون در فرانسـه، بلژيـك، هلنـد، ايتاليـا      مي ي آن راها است كه نشانه
و قلمرو جغرافيايي كشـور، سـيطره و نفـوذ     ها اعمال اقتدار دولت بر تمام بخش. مجارستان يافت

ي كاري، تفكيك ها ساختارهاي سلسله مراتبي خشك در سراسر كشور، يكپارچگي مقررات و رويه
ي شديد قضـايي،  ها و كاركردهاي اجرايي، كنترل ها سياست از اداره و محدود شدن اداره به نقش

. ن سالاري دولتي از مشخصات اصلي الگويي قديم مديريت دولتي هسـتند مالي و سياسي در ديوا
]22.[  

از نظريات ماكس وبر، اصلاحات اداري گزارش  سنتي مديريت دولتي پارادايممباني تئوريكي 
در ايالات متحده تأثير پذيرفته وودرو ويلسون  آراء انگلستان و در )1854(2تري وليان-نورث كوت

ماكس وبر، كارآمـدترين  منظر از . نتي، همان الگوي كلاسيك وبري استمديريت دولتي س.است 
يي اسـت كـه كـارگزاران خـدمات كشـوري در ايـن       ها نظام مديريت دولتي شامل ديوان سالاري

شوند و در چارچوب معيارهاي سلسـله مراتـب،    مي بر اساس اصول شايستگي استخدام تشكيلات
 ي مكتـوب انجـام وظيفـه   هـا  غلي، مقـرارت و رويـه  تقسيم كار، استخدام بلندمدت، كار راهـه ش ـ 

مـديريت  پارادايم  وبر كاملاً با آرمانياست نظريه ديوان سالاري  معتقد نيز 3استروم. ]15[كنند مي
برآيندي از  طرح آرماني وبر كه .لحاظ روش مطابقت دارد هم از و شكل دولتي سنتي هم از لحاظ

 اقتدار قانوني ياعقلاني بود در مقايسه با اقتدار ارجحيتبر  قدرت بود، سنخ شناسي پايگاه اقتدار و
مقـررات، رسـميت،    قـوانين و  سلسـله مراتـب اداري،   تأكيـد داشـت و   اقتدار موروثي و كاريزيايي

تخصصي شدن كارها، اشتغال تمام وقـت، غيرشخصـي    مستندات قانوني و مكتوب، تقسيم كار و
پـارادايم  اداره از اصول ديوان سالاري قانوني يا عقلاني وبر هستند كـه در   بودن مقام سازماني و

   ].21[مورد تأييد هستند بكار كلاسيك نيز مديريت دولتي
برنامه اصـلاحات   ي بنيادي الگوي مديريت دولتي كلاسيك يا سنتيها همچنين يكي از پايه

بر اسـاس   است كه انگلستان در )1854( 4تري وليان-در گزارش نورث كوتاداري گنجانده شده 
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1.Traditional public Administration  
2. Northcote-Trevelyan  
3. Ostrom  
4. Northcote-Trevelyan  
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 متقاضـيان در  بـراي ورود  خدمات عمومي بايستي معيارهاي پذيرش را طرح پيشنهادي آن زمان،

 پس از بررسي صلاحيت و پذيرش در آزمون ورودي جـذب  متقاضياندستگاه اداري تعيين كند و 
وفـاداري   يـار كـه مع  1نظام جانبـداري حزبـي  : اين گزارش آمده است كه در .شوند دستگاه اداري

ي آزمـون رقـابتي بـا    هـا  بايسـتي برچيـده شـود و نظـام     خدمات عمومي استخدام در براي حزبي
ي سـطوح  ها پست همچنين. جانبداري حزبي گردد سرپرستي هيئت مميزه مركزي جايگزين نظام

ي افـراد درون  هـا  پايـه شايسـتگي   طريق مكانيسم ارشديت و بـر  بالاتر دستگاه اداري بايستي از
آراء وودرو ويلسـون در شـكل    .شايسته سالاري جايگزين جانبداري حزبي گردد سازمان تكميل و

ي اصـلاحات  ها ويلسون با الگو برداري از برنامه. گيري مديريت دولتي بسيار موثر واقع شده است
 تغييرات بنيادي در كشورداري امريكا انجام داد و بر هويت مستقل مديريت دولتي از علوم، اداري

نظـام تـاراج يـا غنـائم     ايالات متحده آمريكـا   در نيمه دوم قرن نوزدهم در. سياسي مهر تأييد زد
و  هـا  شـهرداري  ي دولتـي بـويژه در  ها در دستگاه اداري گسترش يافته بود و در سازمان 2جنگي 
 3گارفيلـد  حتي رئيس جمهور وقت آمريكـا  1881درسال . كرد مي فساد بيداد عموميي ها سازمان
 سودجو كه بواسطه اصلاحات حذف سيستم تاراج عزل شده بـود تـرور   يك كارگزار دولتي توسط
اصلاحات خدمات كشـوري   الهام گرفته از 4قانون خدمات كشوري پندلتون 1883سال  در. گرديد

اصـول و   طرفي بـا  بي پايه كميسيون نظام خدمات كشوري بر رسيد و دولت انگلستان به تصويب
  :تشكيل گرديد يرمعيارهاي چهارگانه ز

  ي استخدامي رقابتي براي متقاضيان ورود به تشكيلات اداري دولتي،ها برگزاري آزمون .1
گـرفتن بيشـترين امتيازكسـب شـده      نظـر  اساس در انتصاب افراد در مشاغل اداري بر .2

  ي استخدامي،ها درآزمون
حكـم رسـمي قطعـي     موقت قبـل ازصـدور   استخدام آزمايشي و ي هلزوم گذراندن دور .3

  استخدام،
ي مختلـف  هـا  جمعيـت ايـالات   انتصاب افراد در پايتخت و سـطح فـدرال متناسـب بـا     .4

   ].21[كشور
سـنتي   5به عصـر طلايـي مـديريت دولتـي     1970تا اوائل دهه  1920ي دهه ها فاصله سال 

بهبـود و پيشـرفت    شعارهاي ي هخدمات عمومي نويد دهند معروف است و در اين دوران، دولت و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. patronage system  
2. Spoil Sysem  
3. Garfild  
4. Pendelton Act  
5. The Golden Age of Public Administration 
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ي هـا  تقاضاهاي شهروندان بود كه در قالـب طـرح نـو، پـروژه     و ها ويي به خواستهجامعه و جوابگ
جنگ جهـاني تجلـي    شكوفايي اقتصادي پس از ي رفاه اجتماعي وها نظام سدسازي و عمراني و

  ]. 21[يافت
 و گستردگي به بعد، الگوي سنتي مديريت دولتي به خاطر انعطاف ناپذيري 1970ي ها دهه از

و كاهش اعتمـاد   انتظارات و نيازهاي شهروندان تأمين ي دولتي درها سازمانضعف ، بخش دولت
هاي مـردم   بسياري از ارزش. است شده ي زيادي مواجهها انتقادبا  عمومي مردم به دستگاه اداري

دولـت سـالاري جـايگزين مـردم      ناديـده گرفتـه و   سالاري در الگوي مديريت دولتي كلاسـيك 
امور عمـومي مـورد    ي هي مردمي در ادارها ي بازرگاني و نهاداه نقش بخش سالاري شده است و

كننـد و بـه    مـي  ي عموميها شهروندان احساس جدايي و بيگانگي با سازمان. گيرد مي غفلت قرار
رسند كه مقامات و كارگزاران عمومي به منافع شخصـي خـويش چشـم دوختـه و از      مي اين باور

فناوري اطلاعـات و ارتباطـات، و    هي اخير در حوزها فتپيشر افزون بر آن .مردم فاصله گرفته اند
مقامات بخش عمـومي را   موفقيت چشم گير بخش خصوصي در جلب رضايت و اعتماد مشتريان

ي عمومي نزد ها و باز سازي مشروعيت دولت و سازمان ها به اصلاحات اداري براي جبران كاستي
خروج  ، راه حلمديريت دولتي نويسندگان از اين رو بسياري از .]21[شهروندان تشويق كرده است

به پارادايم مديريت دولتـي   كلاسيك مديريت دولتي پارادايم اداره امور عمومي را گذر از از بحران
  .اند معرفي نموده نوين

  مديريت دولتي نوين پارادايم
مـديريت  بـه  ) Public Administration( اداره امـور دولتـي   مديريت،ادبيات در  1970دهه از  

 يهـا  در ايـن حـوزه جديـد كـه بـا قالـب      . تغيير نام يافته است) Public Management( دولتي
 ،همسو اسـت  4و دولت كارآفرين 3، مديريت دولتي بازارگرا2، مديريت گرايي1مديريت دولتي نوين

ي بازرگاني كم اهميـت قلمـداد و بـر بكـارگيري     ها ي مديريت دولتي و مديريت بنگاهها مرزبندي
ون مديريت بازرگاني در اداره بخش عمومي، خصوصي سازي خدمات عمومي، كاهش تصـدي  فن

كسري بودجه . شود مي ي خصوصي توجهها ي دولتي به سبك بنگاهها گري دولت و اداره سازمان
ي اقتصـادي و  هـا  در پاسخ به انتظـارات جامعـه و رويـارويي بـا چـالش      ها ، ناتواني دولتها دولت

براي اتخاذ رويكردهاي اصلاح و بازآفريني دولت بود و در  اي هتعيين كنندسياسي، محرك مهم و 
اين بافت اصلاحي بود كه نهضت مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي جايگزين الگوي سـنتي  
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1. New Public Administration  
2. Managerialism  
3. Market –Oriented Public Administration  
4. Reinventing Government  
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در چند اصلاحات موضـوع اصـلي مطالعـه مـديريت دولتـي اسـت،        هر]. 8[مديريت دولتي گرديد

قلمـرو بخـش عمـومي و مـديريت      مطالعه اصلاحات اداري در ،اصلي مديريت دولتي نوين محور
نهضـت  كـه  حـال توسـعه    كشـورهاي در  كشورهاي توسعه يافتـه و  دولتي است و در بسياري از
خصوصـي  . شـود  مـي  از آن به عنوان انقلاب مديريتي ياد ،شده است مديريت دولتي نوين فراگير

 ي مسـتقل و هـا  ايجـاد شـركت  ، بـه بخـش خصوصـي    ها تصدي گري واگذاري بخشي از، سازي
كشورهاي  از رخيب تعديل نيروي كار از محورهاي اصلي مديريت دولتي نوين در كوچك سازي و

  .]28[حال توسعه است در
ي هـا  برنامـه  ي الگـوي پيشـين مـديريت دولتـي،    هـا  مديريت دولتي نوين با انتقاد از كاستي 

مديريت عملكرد و نتيجـه گـرا، دولـت    ي دولتي، ها دولت، كاهش تصدي گري سازمان بازآفريني
ي اداره امـور  ها خصوصي سازي و ارتقاي فرهنگ كارآفريني را براي رويارويي با چالش توانمند و

  . ]5[كند مي عمومي توصيه
اصـلاح  پارادايم به بعد نهضت مديريت دولتي نوين به عنوان يك  1970ي ها در فاصله سال 

قـرار گرفـت و ابتـدا در كشـورهاي امريكـا، انگلسـتان،       گرايانه جايگزين مديريت دولتـي سـنتي   
نيوزيلند، كانادا و بعضي كشورهاي اروپايي شكل گرفت و بعدها به عنوان يك پارادايم جهـاني از  

نقـش   هـا  در مديريت دولتي نوين دولت. ]9[اقبال شايان توجهي در سراسر جهان برخوردار گرديد
كنند بلكه آنها با فراهم ساختن بسترها و تسـهيلات   مي كمتري را در عرضه مستقيم خدمات ايفاء

همكـاري بخـش خصوصـي و دولتـي در قالـب      .نقش حمايتي و غيـر مسـتقيم را ايفـاء ميكننـد     
]. 16[برخـوردار اسـت   اي هقراردادهاي همكاري مشترك در مديريت بخش دولتي از اهميت ويـژ 

مـديريت دولتـي كلاسـيك     بـل تـز  يك آنتي تـز در مقا  توان مي مديريت دولتي نوين را پارادايم
و  تمركـز ، دولـت رفـاه  ، مداخله دولت، سلسله مراتب مديريت دولتي كلاسيك گرايش به. دانست
برون سپاري خدمات ، كوچك سازي حجم دولت، مديريت دولتي نوين گرايش به بازار و مقررات؛

  . به بخش خصوصي و مقررات زدايي دارد
در بسـياري از كشـورهاي توسـعه    مديريت دولتي نوين  هر چند فراگيري گسترده اصلاحات 

نهضت مديريت  ه است اماو دستĤوردهاي نيكي را به همراه داشت ها يافته و در حال توسعه، مزيت
مسائل امروزي در نتيجه بكـارگيري   .نيستدر ادبيات اداره امور عمومي ، ايده آرماني دولتي نوين

مـديريت دولتـي نـوين همچـون      هـاي  ياري از ايـده بس ـ. انـد  هاي گذشـته اتفـاق افتـاده    راه حل
 براي جامعه نتايج زيان باري را سازي، تعديل نيروي انساني و رقابت بازار زدايي، خصوصي مقررات

را از  ي دولتـي ها مديريت دولتي نوين راه حل مسائل عمومي از سوي سازمان. اند به همراه داشته
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اخير در  ي هدر مطالع. اجتماعي و سياسي توجهي ندارد يها كند و به جنبه مي نگاه اقتصادي دنبال
شواهد نشـان   هاي دولتي كه گرايش به كارگيري مديريت گرايي نوين را داشتند خصوص شركت

 .]17[ي مـالي زيـادي شـده اسـت    هـا  دهد كه فقدان نظارت دولت باعث فساد و سوء اسـتفاده  مي
. حب نظران مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت  اصلاحات مديريت دولتي نوين از ديدگاه بسياري از صا

 ي اصـلاحي هـا  دارند و بر اين امر تاكيد دارند كه برنامه اجتماعي سياسي واين انتقادها بيشتر بار 
 مديريت دولتي نوين بر عقلانيت ابزاري و اقتصادي متمركز اسـت و بـا كـاهش دخالـت دولـت،     

 هـا  بازار، وظيفه و كاركرد توزيعي دولتاجراي سياست خصوصي سازي و اتكاي صرف به عوامل 
شكاف طبقاتي ميان قشر فقير و غني، نيروي كار كاهر و . و عدالت اجتماعي خدشه دار شده است

شـود   مي غير ماهر، ضعيف و قوي در پرتو اصلاحات مديريت دولتي نوين بيشتر شده است و ادعا
اسـتانداردهاي اخلاقـي را ناديـده     كه اصلاحات مديريت دولتي نوين در كشورهاي توسعه يافتـه، 

  ]. 28[گرفته و فساد بواسطه اين اصلاحات بيشتر شده است
پاياني قرن بيستم و آغازه هـزاره  ي  حضور قدرتمند جامعه مدني يا همان بخش سوم در سده 

 سوم ميلادي، و ضرورت همكاري و جلب مشاركت شهروندان در اداره امور عمومي جامعه نشـان 
در حال شكل  1خوبحكمراني  پارادايمبه مديريت دولتي نوين  پارادايمعي انتقال از نو دهد كه مي

ماهيت مديريت دولتي در بافت حكمراني خوب شكل و محتواي جديدي بـه خـود   گيري است و 
ي اقتصادي، مديريتي ها عملي به بحران مديريت دولتي نوين واكنش مفيد و پارادايم. گرفته است

 ،مستلزم اجراي اصلاحات مديريت دولتي نوين بود ها د كه عبور ازاين بحرانبو 1970مالي دهه  و
ي كـاهش اعتبـار و   هـا  سـوم مـيلادي، بحـران    ي هآغـاز هـزار   پاياني قرن بيستم و ي هده اما در

 دهد كه مي ، افزايش رقابت پيچيده جهاني و افزايش مطالبات شهروندان نشانها مشروعيت دولت
پـارادايم   نـاتوان اسـت و تنهـا در پرتـو     هـا  مواجهه با اين بحران نوين درمديريت دولتي پارادايم 

ي متلاطم را به سر منـزل  ها توان اين كشتي گرفتار شده به طوفان مي و خوب مطلوبحكمراني 
  . مقصود هدايت كرد

  حكمراني خوب پارادايم: حل مناسب  راه
ي علـوم  ها كانون توجه پژوهش قرن بيستمي  مفاهيم حكمراني و حكمراني خوب در اواخر سده 

امور عمومي، حكمراني خوب به مثابه يك پارادايم نـوين،  ي  اجتماعي قرار گرفته و در قلمرو اداره
كـار  ي  ي نويني پيرامون نحـوه ها ي پيشين مديريت دولتي را به چالش كشانده و ارزشها پارادايم

حكمراني خوب بار . دولت و تعامل اين بخش با بازار و جامعه مدني بر مديريت دولتي افزوده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Good Governance  
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يي است كه جامعـه مـدني را بـا دولـت     ها حكمراني همان حاكميت شبكه. هنجاري و ارزش دارد

حكمرانـي بـه    ].30[حكمراني، فرايند جديد رهبري و هـدايت جامعـه اسـت    و ]26[دهند مي پيوند
ي سـه  هـا  دارد و در پرتو حكمراني مرزبندي بخـش  ههدايت و رهبري جامعه اشار دامنه گسترش

ي هـا  ريشـه . نماينـد  مـي  گانه جامعه يعني بخش عمومي، خصوصي و جامعه مدني كم رنگ جلوه
و هربـرت   1ي سـازمان مـديريت در آراء و نظـرات چسـتر بارنـارد     هـا  مفهوم حكمراني در نظريـه 

بارنارد معتقد است كه وظيفه مدير ايجـاد انگيـزه در كاركنـان و    .ود تواند جستجو ش مي 2سايمون
سـايمون در   .منابع مورد نياز را براي انجام وظايف روزمره شان داشته باشـند  كمك به انهاست تا

پردازد و رسالت مـدير سـازمان را    مي ي ذينفعانها با عنوان رفتار اداري به تعادل نقش اثر خويش
ي ها توان در انديشه مي سر منشأ ديدگاه حكمراني خوب را. داند  مي ذينفعانبرقراري تعادل ميان 

بارنـارد راه حـل بسـياري از مسـائل اجتمـاعي مسـتلزم همكـاري و         از ديدگاه. چستر بارناد يافت
]. 10[نهادهاي مردمي است و بخش خصوصي، ي دولتيها از بازيگران سازمان اي همشاركت شبك

ي جامعه مدني، دنيـاي كسـب و كـار و    ها بافت حكمراني خوب با واقعيتي عمومي در ها سازمان
 تمـامي  مواجه هستند و تا زماني كه تشكيلات حكمراني رضـايت  ها بازار و حضور قدرتمند رسانه

ي انتقـاد و اعتـراض    ي دولتـي مـورد هجمـه   هـا  را برآورده نسازد، مديران سازمان جامعهذينفعان 
ي حكمرانـي خـوب را   ها للي همچون برنامه عمران ملل متحد مؤلفهالم نهادهاي بين ].8[. هستند
   ]:27[ير توصيف كرده اندز به شرح

 حق اظهار نظرداشـته باشـند   ها تصميم گيري مردان جامعه بايد در تمامي زنان و :3مشاركت .1
  . يابد مي به صورت مستقيم تحقق يا طريق نهادهاي واسطه منتخب آنان و از كه اين امر

طرفانه باشد، بـالاخص قـوانين    بي ي حقوقي جامعه بايد عادلانه وها نظام : 4قانونحاكميت  .2
  حقوق بشر 

اطلاعـات   فراينـدها، نهادهـا و  . جريان آزاد تبادل اطلاعات بيانگر شفافيت است : 5شفافيت .3
 اختيارشان قرار اطلاعات كافي در براي شهروندان كه خواهان دسترسي هستند ميسر است و

  . گيرد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chester barnard 
2. Herbert simon 
3. Participation  
4. Rule of Law  
5. Transparency  
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ذينفعـان و   ي هسـازوكارها بـراي خـدمت كـردن بـه هم ـ      فراينـدها و  نهادها و :1وابگوييج .4
  . كنند  مي تلاش ها جوابگويي به تقاضاهاي آن

بـه هـم    و افـراد دربـاره منـافع مختلـف را     ها خوب توافق گروه و مطلوبحكمراني  :2اجماع .5
و دستيابي به ايـن   كند كه براي يك گروه بهترين منفعت چيست مي معين سازد و مي نزديك

  چه سازوكارهايي ميسراست؟  با چه عملي و منافع مشترك تا
 ـهـا  زنان بايستي فرصت مردان و ي ههم : 3عدالت .6 ر بـراي بهبـود يـا حفـظ كيفيـت      يي براب

  . شان داشته باشند زندگي
 همـه سـازوكارها و فراينـدها ونهادهـا بايسـتي بهتـرين بـازدهي و        :4اثربخشي و كـارايي  .7

منابع برآورده  كمال با استفاده بهينه از داشته باشند و نيازهاي ذينفعان به تمام وثمربخشي را 
  . شود 

نهادهاي جامعه مدني بايستي  ، بخش خصوصي ويتصميم سازان بخش دولت :5پاسخگويي .8
پاسخگويي نيز به نوع فعاليت ي  نحوه. آحاد ذينفعان جامعه پاسخ گو باشند بايستي به مردم و

  . بستگي دارد  سازمان و ماهيت تصميم
و توسـعه   مطلـوب مردم افق و دورنماي روشني ازحكمراني  رهبران جامعه و :6افق راهبردي .9

  .نياز است داشته باشند  انساني وآنچه براي توسعه انساني مورد
همان مديريت پاسخگو و شفاف منابع مالي كشور  صندوق بين المللي پول، حكمراني خوب را

و بانك جهاني، ارتقاي  نمايد مي اجتماعي و اقتصادي پايدار توصيف ي براي نيل به اهداف توسعه
اصلي  يها ي مردم سالاري، كنترل فساد، تحكيم حقوق انساني و پاسخگويي را از ارزشها ارزش

برخـورداري از يـك جامعـه مـدني پويـا، نهادهـاي        7لينز و استيفان .]24[داند مي حكمراني خوب
ديوان سالاري اثر بخش، كارآمد و پاسخگو و اقتصاد قـوي را از  سياسي مستقل، حاكميت قانون، 

حاصل آن  و دارد تر از حكومت مفهومي وسيع حكمراني،]. 21[دانند مي ي حكمراني خوبها مؤلفه
 بعـلاوه،  .اسـت  ي مختلـف جامعـه  هـا  بخـش  ي بـازيگران رفتارها همبستگي و تعامل اقدامات و

 يافزا و در پرتو همكاري سازنده و هم استيكي از بازيگران اصلي فرايند حكمراني  حكومت تنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Responsiveness  
2. Consensus Orientation  
3. Eauity  
4. Effectiveness and Efficiency  
5. Accountability  
6. Strategic Vision  
7. Linz and Stephan  
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حكمرانـي مطلـوب    در بافت .گردد مي حاصل و جامعه مدني است كه بخش خصوصي با حكومت
سياسـي و اجتمـاعي   ، ي اقتصـادي هـا  ، ظرفيـت منعكس شده) 2(گونه كه در شكل شماره  همان 

 قدرت سياسي و اداري و توزيع عادلانه منابع مـالي در اختيـار   مناسبكشور با تخصيص و توزيع 
 و گيـرد  مـي  ي سه گانه حاكميت ؛ يعني دولت، بخـش خصوصـي و جامعـه مـدني قـرار     ها بخش

  .شود مي مورد توجه واقعو جامعه مدني  بازار بادولت  و همكاري هماهنگي
  

  
  ]1[هاي حكمراني مطلوب مولفه .2شكل 

  
و مداخلـه دولـت در تنظـيم     1رفـاه  دولت، نئوكلاسيك كانون توجه تئوري پردازان اقتصادي 

و كـاهش مداخلـه دولـت     2دولت حداقل، پردازان طرفدار اقتصاد آزادتئوري  بازار؛ و شعار محوري
مشـي اعتـدال    حكمراني مطلوب بر خلاف ديـدگاهاي نئوكلاسـيك و نئـوليبرال،    بافت ؛ دراست

 وبـا بخـش خصوصـي     مشاركت دولت و همكاري و، مناسب دولت و حجم و اندازهشده  انتخاب
بر اساس  كه استتوسعه  ر كشتيداكانس ر مقامددولت ، در اين رويكرد. مدنظر است جامعه مدني

موتـور  . كنـد  مـي  تعيـين  براي نيل به توسعهكوتاه ترين و سريع ترين مسير را  اطلاعات مكتسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Welfare state  
2. Minimal State  

 دولت
  )سلسله مراتب و مقررات( 

  بخش خصوصي
 جامعه مدني ) رقابتسود و  (

   )مشاركت و حركت جمعي(
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اندازد، كارآفرينان بخش خصوصي هستند و ايـن   مي را در مسير فوق به راه كه كشتي اي همحرك
ميمون و پايدار توسـعه   ي هخواهند بود چرخي جامعه مدني، قادر ها دو در صورت مشاركت ساختار

   ].1[را به حركت درآورند

  مديريت دولتي يها پارادايممقايسه 
تحول ادبيـات مـديريت دولتـي از سـه      به توصيف و مقايسه سير 3، و دنهارت2هن مي ،1استيورير 

ير سـير  اسـتيور . رويكرد مديريت دولتي سنتي، مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب پرداخته اند
مديريت دولتـي  . تحول و تكامل مديريت دولتي را در سه مقطع زماني متفاوت بررسي كرده است

 در يك متن سنتي قرار داشت و سبك اداري غالب در اين برهه 1920-1970ي ها در فاصله سال
راهبرد مديريت دولتي . متمركز است ي سنتي مديريت دولتي و ساختار ديوان سالاريها بر تئوري

نتي حضور فعالانه و دخالت گسترده دولت را در تدارك مستقيم كالا و خدمات عمومي، و دولت س
ي  به بعد تا دهه 1970ي  از اواخر دهه. است 4مورد نظر در مديريت دولتي قديم، دولت رفاه گستر

 گـردد و از  مـي  ميلادي رويكرد بازارگرايي و مديريت گرايي جايگزين مديريت دولتي قديم 1990
خـورد و   مـي  پاياني قرن بيستم به بعد است كه مديريت دولتي با حكمرانـي خـوب پيونـد   ي  دهه

  .]33[سازد مي ي پيشين آن متمايزها ماهيت و سيماي مديريت دولتي را از حالت
رويكردهاي مديريت دولتي سنتي، مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب را  )2004(هن مي 

كنـد   مي مديريت دولتي سنتي در يك موقعيت ايستا و ثابت عمل. دكن مي از ابعاد مختلف مقايسه
راهبـرد  . ي همگـن و يكنـواختي روبروسـت   عي اجتماها لحاظ بافت جمعيت شناختي با گروه و از

ي شـهروندان در  هـا  مديريت دولتي سنتي تدارك مستقيم خدمات توسط دولت و پاسخ به خواسته
ين الگو، كارگزاران دولتي نقش انحصاري و غالـب را  قالب ساختارهاي سلسله مراتبي است و در ا

در . كنند و شهروندان و عوامـل بيرونـي نقـش چنـداني ندارنـد      مي در عرضه خدمات عمومي ايفا
مقابل، بافت مديريت دولتي نوين رقابتي بوده و مـديريت دولتـي نـوين بـا اسـتراتژي خصوصـي       

ي اجتماعي كوچك از طريق ها ي گروهها واستهسازي، عقد قرار داد با پيمانكاران، به تقاضاها و خ
آميخته در حكمراني خوب و شهروندمدار، بافت مديريت دولتي . دهد مي ساز و كارهاي بازار پاسخ

و بازيگران مختلف و متنوعي مواجه  ها تغييرات مستمر و ناپايدار است و مديريت دولتي با گروه با
  . ]23[هست
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Steurer  
2. Meehan  
3. Denhardt  
4. welfare-maximising state  
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از منظر انتقال پارادايمي به روند تغييرات در ماهيـت مـديريت دولتـي    ) 2007(ميشيل هيس 
پـارادايم  ، بوروكراسـي  پـارادايم ي مديريت دولتي را در سه ها پارادايمپرداخته است و همانند بقيه 

   .]19[ مورد مقايسه قرار داده است 1حكمراني اجتماعي پارادايممديريت دولتي نوين و 
در تبيين سير تحول ادبيات مديريت دولتي از رويكرد خدمات عمومي نوين به عنوان  دنهارت 

خدمات عمومي نـوين پـارادايم نـوين مـديريت      .كند مي جايگزيني براي مديريت دولتي نوين ياد
همان گونه كه . دولتي در سده پاياني قرن بيستم است كه با حكمراني خوب سازگاري كامل دارد

مـديريت دولتـي    مقايسـه بـا   رت خدمات عمومي نوين را درها آمده است، دن 1در جدول شماره 
كند و معتقد اسـت كـه ادبيـات مـديريت      مي ارزيابيتر  سنتي و مديريت دولتي نوين تكامل يافته

نوين و نهايتأ به رويكرد خدمات عمـومي نـوين    دولتي از مديريت دولتي سنتي به مديريت دولتي
  . تغيير يافته است

و مفـاهيم   هـا  مباني نظري و معرفت شناختي از نظريـه ، كلاسيكمديريت دولتي  رادايمپا در
ي اقتصـادي و  هـا  در حالي كه در مديريت دولتي نـوين، نظريـه  . علوم سياسي تأثير پذيرفته است

مكتب اصالت تجربه و عمل گرايي نفوذ دارند و در رويكرد خدمات عمومي نوين كه با حكمرانـي  
ي مردم سالاري و مباني معرفت شناسي ها ردم سالارانه همسويي دارد، نظريهخوب و حكمراني م

نهضت مديريت دولتي نوين، مديران دولتي را به  .ندهستغالي  تفسيري، تجربه گرايي و فرا مدرن
و  ي عمومي بـه سـبك  ها سازماني  كند و بر اداره مي تفكر و اقدام حسابگرانه و اقتصادي تشويق

امـا رويكـرد خـدمات عمـومي نـوين حكومـت را مـديون        . بازرگـاني تأكيـد دارد  موسسات سياق 
ي جلـب مشـاركت آحـاد    هـا  ي حكمراني مـردم سـالارانه، ارزش  ها داند و بر سبك مي شهروندان

شهروندان و پاسخ گويي مديران و كارگزاران عمـومي بـه شـهروندان و مراجـع قـانوني متمركـز       
دهد كـه ادبيـات مـديريت دولتـي يـك       مي نشان ت دولتيي مديريها پارادايم مقايسه ].13[است

مـديريت دولتـي نـوين را طـي      پـارادايم تا  مديريت دولتي سنتي پارادايماز  فرايند و سير تكاملي
هـاي قبلـي    و در حال حاضر اين سير تكاملي وارد مرحله جديد و تمايزي نسبت به پارادايم نموده

هـاي رقيـب و    هـاي مـديريت دولتـي داراي ارزش    يمپارادا .گرديده است حكمراني خوب در قالب
هايي براي تركيـب و تعـادل ميـان آنهـا بكـار       توان تلاش اما در عين حال مي. متعارضي هستند 

توانند از موضع تز، آنتي تز و سنتز مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار  اين سه پارادايم مي .گرفت
جانبـداري  ، ي نظان تاراجها چالش براي رويارويي بامديريت دولتي كلاسيك تز معقولي  .گرفتند 
، امورعمـومي سـنتي   ي هادار اصـلي  وجـه مشخصـه  اما در عين حال  .و آشفتگي اداري بود حزبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Community Governance  
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است و دولت در نقش دستگاه ديـواني مقتـدر و بـزرگ بـراي تعقيـب منـافع ملـي         1دولت گرايي

فرماندهي و كنترل مبتني برقواعـد   الگوي تعامل در بافت دولت گرايي بر. شود مي مشترك ظاهر
تصميمات مهم و راهبردي . بازيگر مهم در قلمرو عمومي جامعه است اكثريت است و دولت يگانه

شـود و سـاير بـازيگران در قلمـرو عمـومي مشـاركت انـدكي         مـي  در سطح دولت مركزي اتخاذ
لتـي در مقايسـه بـا    ي دوهـا  خدمات رساني نامناسب سازمان ي عمومي ازها نارضايتي .]23[دارند

 نا كامي و گسترش بار مالي و تعهدات دولت ها ي بخش خصوصي، كسري بودجه دولتها سازمان
بـراي بـرون رفـت از ايـن     . كلاسيك را در تحقق روياي دولت رفاه آشكار ساخت مديريت دولتي

ي واگـذار ، مديريت دولتـي نـوين در چـارچوب ايـدئولوژي اقتصـاد آزاد بـر بـازار گرايـي        ، بحران
مشتري گرايـي در بخـش   ، ي دولتي به بخش خصوصي و برون سپاري خدمات عموميها شركت

بسياري از كشورها اصلاحات . معرفي شد  دولتي و محدود شدن وظايف اجرايي و عملياتي دولت
مـديريت  ، ي خصوصـي هـا  مديريت دولتي نوين را در قالب واگذاري خدمات عمـومي بـه بخـش   

طرفداران پـارادايم مـديريت دولتـي    . دنبال نمودند ..... خصوصي و انتقال تجارب بخش ، عملكرد
ي اقتصـادي و اجتمـاعي بـه    ها و منع مداخله دولت در فعاليت نوين خواهان تحقق دولت كوچك

هر چند اصلاحات مديريت دولتي نوين توانست بخشي از مشـكلات   .جزء در شرايط خاص بودند
ي اصـلاح سـاختار و كـاهش    هـا  ار و نتايج منفـي راهبـرد  اما آث اداري دولت را حل نمايد، دستگاه

تهديـد امنيـت شـغلي     و تعديل و اخراج نيروي كـار ، گسترش بيعدالتي اجتماعي مداخله دولت به
حل مجادله دولـت و بخـش    راه حل مناسبي براي، شايستهيا  خوبحكمراني  .منجر شد كارگران

پارادايم حكمراني خوب نه ديدگاه دولت گرايي مطلق و نه ديدگاه بـازار   در. خصوصي معرفي شد
نظـام  . گرايي محض مد نظر است و حكمراني خوب مبتني بر تفكر نظام گرا و تعادل گـرا اسـت   

جامعـه مـدني و   ، عناصر حكومـت  از اي هحكمراني خوب در بافت شبك پارادايمدر  مديريت دولتي
، ياثربخش ـ، ي مشاركت گسـتري در جامعـه  ها يخته با ارزشو آم كند مي بخش خصوصي فعاليت

 مردمآحاد  نيازهاي ي بهابگويو، و جي، عدالت گسترييپاسخگو، يتشفاف، صرفه جويي، يكارآمد
  .است

  
  ي سه گانه ها پارادايم ايران از منظر مديريت دولتي در

 8000حدود  ..برخوردار استاداره امور عمومي در ايران به لحاظ تجربي از پيشينه بسيار طولاني  
اصـول  . .رونـق گرفـت   نخستين بار در شهر شوش ايران دولتي مديريت و سال پيش بوروكراسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Statism  
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 چشمگيري بـر اداره امـور   هخامنشي شكل گرفت، تأثير و اداري كه در زمان امپراطوري سازماني
 ازمانس. تقليد شد عباسي، عثماني و صفويه به طور كلي از جانب حاكمان روميان داشت و تقريباً

اداري نـوين   به فردي دارد كه در دولـت  ي منحصرها هخامنشي ويژگي و نظام اداري امپراطوري
سـاتراپي   مركزي قدرتمند، يك نظـام  پارسها بر مبناي يك دولت امپراطوري وسيع. است اثرگذار

 مشـي  خـط ، يـك  اي هحرف ـ همراه با نوعي بوروكراسـي  اداري كارآمد و اثربخش قوي، يك نظام
ايـران   سير تاريخي كشورداري در تمدن هـزاران سـاله  ]. 3[بود آزادمنشانه تشكيل شده حكومتي

شـواهد  . اقتصـادي و اجتمـاعي و اداري مختلفـي اسـت     ، ي سياسيها نشان دهنده فراز و نشيب
 ي تشكيلاتي و مديريتي غالب بـر نظـام اداري ايـران بـه جـزء     ها دهد كه بنيان مي تاريخي نشان

ي هـا  متمايز نظـام  وجه .از يك چارچوب منطقي و مدرني تبعيت ننموده است زماني خاصيبرهه 
تشكيلاتي و اداري ايران در طي ادوار مختلف تاريخ هزاران ساله تمـدن ايـران نشـان از سـيطره     

جانبداري حزبي بـه  ، تمركز گرايي، سلسله مراتب شديد اداري. نظام سياسي بر نظام اداري است 
رانت خـواري و سيسـتم تـاراج از مشخصـات بـارز نظـام اداري در       ، ش فساد اداريموازات گستر

ميـراث نظـام   ، با پيروزي انقلاب اسلامي. ي مختلف تاريخ كشورداري در ايران بوده استها برهه
قرار گرفـت و   تثبيت شده نقش بسته بود در برابر تغييرات اصلاحي اي هاداري كه به صورت پيكر

 نظام اداري و ساختاري دولت دستخوش تحولات اداري زيادي اسلامي تا كنوناز ابتداي انقلاب 
دهـد   مي روند تحولات نظام اداري نشان، با توجه به نفوذ سيستم اداري متمركز .قرار گرفته است

مديريت دولتي ايران همان پارادايم مديريت دولتي كلاسيك است  غالب در تشكيلات كه پارادايم
ي مـديريت دولتـي نـوين و پـاراديم     هـا  ران در روند حركت به سوي پـارادايم و مديريت دولتي اي

قـانون اساسـي و ضـرورت احيـاء كـارآفريني در       44اصـل  . حكمراني خوب و شايسته قـرار دارد 
ي هفت ها مصوب شوارايعالي اداري كشور در قالب برنامه اصلاحات,  ي تجاري و تعاونيها بخش

اصـلاح  ، ي مديريتيها اصلاح نظام، ه منطقي نمودن اندازه دولتبرنام گانه اصلاح اداري از جمله
شوراهاي حل اختلاف در قوه ، احياء نظام شوراهاي محلي، تكريم شهروندان، ها و ساختار ها روش

قـوانين   ي مردم نهاد كه از جايگاه و پشتوانه قانوني درها سازمان تقويت مجامع صنفي و، قضائيه
ي مورد قبول در ها اقتصاد، اجتماعي و فرهنگي دارد برآيندي از ارزش ي پنج ساله توسعهها برنامه
توسـعه   قانون برنامه چهارم 145ماده  .ي مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب هستندها پارادايم
بـه طراحـي و تـدوين     دولـت را مكلـف  ، ايـران  و سياسي جمهوري اسـلامي  اقتصادي، اجتماعي

 در اداره امـور كشـور و   و افـزايش مشـاركت مـردم    هـا  براي كاهش حجم تصـدي  سازوكارهايي

افق  تحقق ).قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور(است سازي دولت كرده كوچك
ي اصيل ديني و اسلامي است و آرمان زندگي ها كه آميخته با ارزش چشم انداز بيست ساله كشور
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ي هـا  مستلزم كاربسـت پـارادايم   نموده است پيش بيني 1404مطلوبي براي جامعه ايران در سال 

   .مديريت دولتي به نحو مقتضي و متناسب با شرايط جامعه است سه گانه
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